
معنویت از ابتــدا در جبهه های دفــاع مقدس حضوری 
ملموس داشــت و تــوکل و توجــه رزمندگان بــه قدرت 
لایزال الهی به چشــم می آمد. اما با انسجام نیروها، این 
روحیه فرصت بروز بهتر و بیشتری یافت. بدین معنا که از 
هنگام اداره جبهه ها تحت مدیریت یکپارچه و منسجم 
نیروهای انقــاب، تحولات مبنایــی در جبهه ها به وجود 
آمد کــه ضمن اتفاقات چشــمگیر در رونــد عملیات ها از 
بعد معنــوی نیز تأثیر گــذار بود و فرصتی برای گســترش 
روحیــه معنوی در جبهه ها فراهم آمد. در نتیجه تأثیر متقابــل عملیات ها و معنویت پیروزی های 
بزرگی نیز نصیب رزمندگان اســام شد. شاید اوایل افراد و سازمان هایی با تفکر و نیات متفاوتی از 
جمله هیجانــات انقابی در جبهه حضور پیدا می کردند و چند صباحی به جبهه می آمدند و مؤثر 
یا غیرمؤثر بعد از یک مدت برمی گشــتند اما بعد از مدیریت منســجم، با گسترش مسائل معنوی 

روندعملیات در جبهه ها به طور کامل تفاوت کرد.

آنهایی که گذرشــان بــه جبهه های نبــرد در دوران 
دفــاع مقــدس افتاده اســت بــه یــاد می آورند که 
برفضــای جبهه هــا روحیه خاصــی حاکم بــود که 
از آن بــا عنــوان فرهنگ جبهه یاد می شــد. در ایام 
نزدیــک به عملیــات این روحیــه اوج می گرفت و 
مناظر بدیعی از روح متعالی انســانی را به نمایش 
می گذاشــت. مناظــر شــوق انگیزی که تکــرار آنها 
به نــدرت اتفاق می افتــد. حامان ایــن فرهنگ و 
معنویــت جوان هایی بودنــد که دراخاص، ایمــان، صفای باطن و نورانیــت بی بدیل بودند 
و در میعــادگاه جبهه هــا خود را در محضر الهــی یافته و با مراقبه و خود ســازی مراحل کمال را 
طی کرده و در آســتانه شــهادت و عروج به جوار الهی برایشــان ممکن شــده بود. حال عجیب 
آنان هنگام نمازهر بیننده ای را به حســرت وا می داشــت. در ایام معنوی مــاه مبارک رمضان 
برآن شــدیم تا به ایــن موضوع کمتــر پرداخته شــده،  بپردازیــم.در ادامه یادداشــت دو تن از 
دست اندرکاران تبلیغات جنگ و طراحان و مجریان برنامه های معنوی دوران دفاع مقدس، 

سردار علیرضا مزینانی و دکتر غامعلی رجایی را در این خصوص ماحظه می نمائید.

از سفر به عتبات شده و مظلومیت کربلاییان 
را اســتمرار می دهــد، ابعــاد تازه ای بخشــد و 
رزمنــدگان را با مفهــوم مظلومیت که قرابت 
زیــادی بــا معنویــت دارد، همــراه کنــد. ایــن 
موضوع درعین آنکه غمی در میان رزمندگان 
ایجاد می کرد، جان باختن آنان را در راســتای 
جانفشانی در راه دفاع از آرمان های عاشورایی 
قلمداد می نمود. آنها می گفتند؛ ما از دنیا می 
رویم و شــهید می شویم اما کربلا را ندیده ایم. 
این حســرت بــه وضــوح در شــعر هایی که در 
جبهه هــا خوانــده می شــد، دیــده می شــود. 
همچنین الگوگیری ازشخصیت های کربلایی 
همچــون علی اکبــر، علی اصغــر، حبیب بن 
مظاهر، تشبیه فرماندهان به پرچمدار کربلا، 
تشــبیه صبر مادران شــهدا به صبــر حضرت 
زینــب)س( و... کــه همه الگوهای عاشــورایی 
بودند در شکل گیری فرهنگ معنوی جبهه ها 

مؤثر بودند.
ë مرگ عامل مقوم معنویت جبهه ها

نکتــه دیگــری کــه نمی تــوان از آن غفلت 
کــرد آنکــه جــدا از ماهیــت دفاع مقــدس که 
ماهیتی عقیدتی و مذهبی داشت، کسانی که 
از شــهر و دیار خود عازم جبهه ها می شــدند، 
چــون از منــزل، یــا محــل تحصیل، یــا محل 
کار و... خــارج می شــدند، از آن جایــی کــه در 
راه رضــای خدا حرکــت کرده بودنــد و خود را 
درمعرض کشــته شــدن در این ســفر هجرت 
گونــه می دیدنــد، خودشــان را بــرای مرگــی 
متعالی آماده می کردند. بدین ســبب اغلب 
آنــان بــرای بهره منــدی از بقیــه عمــر در ایام 
حضوردر منطقه یا در زمان مرخصی ســعی 
می کردنــد بررفتــار خــود کنتــرل داشــته و بــا 
احساس سایه مرگ در کنار خود به معنویت 
گرایش بیشتری نشان می دهند. از این رو نماز 
شب های خالصانه و با سوزوگداز عارفانه یکی 
از جلوه هــای دائمی ســنگر های رزمندگان در 
ایام جنگ بود و صحنه های عجیبی را به وجود 
آورده بــود. جالب آنکه این افراد نماز شــب را 
هماننــد نماز هــای روزانــه خودشــان واجــب 
زیــارت  نذرمی کردنــد  برخــی  می دانســتند. 
عاشورا را مستمر تلاوت کنند و اگر قضا می شد 
به دنبــال ایــن بودند کــه چگونه قضــای آن را 

به جا آورند.
برنامه هــای  از  یکــی  توســل هــم  دعــای 
همیشــگی پیش ازعملیات ها بــود. همچنان 
که مراســم شــکرگزاری بعــد از عملیات های 
مهم وجه همت رزمندگان قرار داشت وبرای 
غنا بخشــیدن بــه اینگونــه برنامه هــا همواره 
گروهــی از مداحــان در ســنگر های جمعــی 
رزمندگان حضور می یافتند. در همین جهت 
اگر منطقه ای آزاد می شد بلافاصله با اهتمام 
تشکیلات تبلیغات جبهه ها مراسم دعا وثنای 
الهــی در مناطــق آزاد شــده برگــزار می شــد. 

تلویزیون هم این مراسم را پخش می کرد.
ë  اهتمام امام نســبت به گســترش معنویت

جبهه ها
گســترش  و  درنفــوذ  کــه  دیگــری  عامــل 
فرهنــگ معنــوی در میــان رزمنــدگان مؤثــر 
بود اهتمام امام نســبت به ایــن موضوع بود. 
امــام)ره( ضمــن توجه هوشــمندانه بــه این 
موضــوع با برجســته کــردن حــالات معنوی 
رزمندگان بدان دامن زده و عمق می بخشید. 
به طور مثال می گفت:».... آن پاسداری که در 
ســنگر نماز شــب می خواند مــن در مقابلش 
چه کســی هســتم؟....« یا زمانی که رزمندگان 
با ایشــان ملاقات داشتند و شــعار »روح منی 
خمینی / بت شکنی خمینی« را سرمی دادند، 
خــود را در مقابــل عظمت روحــی رزمندگان 
ناچیز شــمرده و با تعابیری بلند از رزمندگان 

تجلیل به عمل می آوردند.
به صــورت  اغلــب  جمــلات  ایــن 
تابلونوشــته هایی در محــل تــردد رزمنــدگان 
به تقویــت  و  می شــد  نصــب  جبهه هــا  در 
کمــک  رزمنــدگان  معنــوی  سمت وســوی 
می کرد. یکــی از جملات امام با عنوان )عالم 
محضــر خداســت( در جبهه هــا زیــاد مــورد 
اســتفاده قــرار می گرفت. برخــی از روحانیون 
خوش ذوق این دســت جملات را از ســخنان 
امــام در می آوردنــد و محــور ســخنرانی های 
خــود خطــاب بــه رزمنــدگان قــرار می دادند. 
رســتگاری  الاســلام  حجــت  نمونــه  به طــور 
اینگونه جملات را اما با اشــعاری همسو برای 
رزمنــدگان می خواندنــد کــه محفلی سرشــار 
از معنویــت ایجاد می شــد  کتابی در ۶ جلد با 
همکاری ایشان تهیه شــده که به عنوان کتاب 

سال جنگ معرفی شده است.

شــخصیت های  وجــود  حــال  به هــر 
معنویــت گســتردر کنــار اینگونــه برنامه هــا 
به منظــور تقویــت بنیــه معنــوی رزمندگان 
وشــکل گیری فرهنگــی بــا عنــوان فرهنــگ 
جبهه تا پایان جنگ ادامه یافت. حتی برای 
تقویــت آن ســتاد هایی نیزایجــاد و آغــاز بــه 
فعالیــت کردند که از جمله آنها ســتادی در 
قــرارگاه کربلا و بعد از آن ســتادی در قرارگاه 
خاتــم تحت عنــوان »ســتاد دعا« اســت که 
مداحــان جنــگ از آنجا ســاماندهی شــده و 
به مناطق مــرزی و محل تجمــع رزمندگان 
اعــزام می شــدند. اغلــب کتاب هایــی نیز با 
موضوع معاد در پایــان برنامه های مداحی 
بین رزمندگان توزیع می شد. ۳ برنامه ثابت 
در جبهه ها وجود داشــت؛ یکی دعای توسل 
که شــب های چهارشــنبه بــود، یکــی دعای 
کمیل که شــب های جمعه و دعای ندبه که 
جمعه هــا صبح برگــزار می شــد. همچنین 
درایــام خــاص اعیــاد و وفیــات برنامه هــای 
مولودی خوانی و ســینه زنی هم بود. درایام 
محــرم وصفــرو مــاه مبــارک رمضــان هــم 
برنامه هــای ویــژه ای بــه اجــرا در می آمد که 
بــه دامــن زدن به فضــای معنــوی جبهه ها 
کمک بســیاری می کرد. گاهی درایام محرم 
و صفر با اســتفاده از ســنت های معمول در 
شهرســتان ها شــور وحــال خاصــی در حین 
اجــرای برنامه هــا به وجــود می آمــد. ماننــد 
اجــرای مراسم»شاخســی، واخســی« تــرک 
هــا یــا مراســم ســینه زنــی خوزســتانی ها به 
سبک دایره و... بود. این مراسم  بازپرداخت 
نمادهای عاشورا بود که درونمایه ای سرشار 
از معنویــت داشــت و می توانســت در ایجاد 

فضای معنوی کمک مؤثری باشد.

ë سیر و سلوک معنوی رزمندگان
اغلب کسانی که به عنوان رزمنده داوطلب 
اعــزام بــه جبهــه بودند شــور و حــال خاصی 
داشــتند. آنــان چــون از شــهر خودشــان کنده 
شــده بودند، همین کنده شــدن یــک حس و 
حــال معنوی در آنــان ایجاد می کــرد. برخی 
از آنهــا در ابتــدای زندگی بودند و تــازه ازدواج 
کرده یا در آســتانه امتحانات دانشــگاهی قرار 
داشــتند. در چنیــن شــرایطی فرد دچــار یک 
جهش معنوی می شــود. وقتی فــردی بریده 
از دنیا بود و ارتباطی با شــهر محل زادگاهش 
نداشــت، همانند کســی که از دنیا کنده شــده 
موجب می شــد تا مســتعد معنویــت طلبی 
شــود. همانگونه که در مراحل ســیر و ســلوک 
اســت.  اشــاره شــده  ایــن موضــوع  بــه  هــم 
براســاس آموزه های سیر وسلوکی کنده شدن 
از وابســتگی های دنیایی بسیار اهمیت داشته 

و جزء مراحل نهایی ســیر و سلوک به حساب 
می آیــد. در واقع یک رزمنده با کنده شــدن از 
زندگی روزمره یک سیر معنوی را طی می کرد 
و متناسب با سیرو سلوک معنوی خودش را با 
شرایط تازه وفق می داد. مانند کسی که آماده 
کوهنوردی شــود و قبــل از آن ملزم به رعایت 
رژیــم غذایی و برنامه ورزشــی خاصی باشــد. 
افــرادی کــه آماده اعــزام به جبهه می شــدند 
پیــش از آن بــا یکســری ازبرنامه های معنوی 
خود را آماده برای زندگی در شــرایط ومحیط 
جدیــد می کردنــد. بــه طــور مثــال روزی چند 
صفحه قــرآن می خواندند یا حــال ذکر گویی 
پیــدا می کردنــد و... در بعضــی از مناطــق در 
بین داوطلبان اعزام به جبهه مســابقه برگزار 
می شــد و یا به یکدیگر تذکــر می دادند که کار 
مکــروه انجــام ندهنــد. از ایــن رو از زمانــی که 
فردی برای اعزام به جبهه خود را مهیای کنده 
شدن از شهر ودیار و خانه و خانواده می کرد در 
واقع خــود را در قامت یک مجاهد در راه خدا 
دیــده و آماده ملاقــات با خداوند بــا مرگ به 
شــیوه شهادت می شــد، زیرا خود را در آستانه 
جنگیدن با دشــمنان خدا و دین حق و عمل 

به فتوای مرجع خویش می یافت.
معنویــت  آیینــه  شــهدا؛  وصیت نامــه   

رزمندگان
بــاور بــه مهدویــت دربه وجــود آمــدن جو 
مهمــی  نقــش  رزمنــدگان  معنویت گرایــی 
داشت. این باور در افزایش معنویت جبهه ها 
بســیار مؤثــر بود. به طــوری که می تــوان گفت 
میان معنویــت وامدادهای غیبی یک ارتباط 
ناگسستنی وجود داشت. حتی گاهی اتفاقات 
معجــزه گونــه در جبهه هــا بــه تقویــت بنیــه 
باورهــای معنــوی رزمنــدگان منجر می شــد. 

اتفاقاتــی همچون وزیدن بــاد مخالف هنگام 
بمباران هــای شــیمیایی یــا باریــدن بــاران در 
مقاطــع حســاس کــه برتــری ادوات دشــمن 
را خنثــی می کــرد. اینگونــه اتفاقــات آســمان 
را بــه زمیــن وصل کــرده و به مــدد رزمندگان 
در اوج اســتیصال می آمد، کــه براثر آن گاهی 
تانک های دشــمن زمین گیر شــده و از کارآیی 

ادوات دشمن بشدت کاسته می شد.
نقل و روایت اینگونه اتفاقات معجزگونه، 
خــود به خود موجب تقویــت روحیه معنوی 
رزمنــدگان شــده و باورهــای آنــان را مســتند 
می کــرد. تأثیــر این اتفاقات به قــدری بود که 
امروز هم نقل آنهــا به روایت رزمندگان یا در 
فیلم هــای به یادگار مانده از شــهدا انســان را 
به تأمل وا می دارد. ما اوج معنویت گرایی در 
جبهه هــا را می توانیم در وصیت نامه شــهدا 
ببینیــم. ایــن موضــوع نیــاز به یــک پژوهش 
بــه  بلاشــک  کــه  دارد  دانشــگاهی  گســترده 
سرفصل های جدیدی ازمعنویت در جبهه ها 
دســت خواهــد یافــت. وصیــت نامــه شــهدا 
چکیده و عصاره معنویت رزمندگان در دوران 
جنگ است که همانند تیتر یک مقاله، خبر از 
محتــوای دوران جنــگ دارد. محال اســت در 
وصیــت نامه شــهدا به اطاعــت از خدا، ترک 
گناه، نماز شــب، نیکی به پــدر و مادر، دفاع از 

اسلام و کشور اشاره نشده باشد.
بــه هــر حــال معنویــت در جبهه یکــی از 
ویژگی هــا و برتری هــای رزمندگان ما نســبت 
بــه دشــمن بعثــی در دوران دفــاع مقــدس 
بــود که ما به آن می بالیــم و در تاریخ ماندگار 
خواهد شد. خوشبختانه بر خلاف جنگ های 
دوران قاجار، در جنگ هشــت ســاله با عراق 
آثــار ارزشــمند بــه حــد کافــی موجود اســت 
که می توانــد درهمــه بررســی های محققانه 
موضوع در اختیار پژوهشــگران قرار گیرد. لذا 
من از محققیــن دعوت می کنم کــه وارد این  
حوزه شــوند، زیرا به ایــن موضوع کمتر توجه 
شــده و موضــوع معنویت در جبهه هــا مورد 
بی مهری قرار دارد. متأسفم که بگویم علاقه 
برخــی افراد نســبت به ســاخت پــل در اروند 
جذاب تــر از موضوع به ایــن اهمیت با عمق 

فرهنگی است.
 پرداختــن به ایــن موضوع بــه حوزه های 
علمیه برمی گردد که ساختار لازم برای تبیین 
ایــن گونــه موضوعــات را دارا می باشــند، زیرا 
یکی از بخش های این موضــوع، اعزام مبلغ 
از ســوی حوزه های علمیه اســت کــه با هدف 

توسعه معنویت درجبهه انجام می گرفت.
ارتبــاط  ایــن  در  کــه  دیگــری  ســرفصل   
می توان به آن اشاره کرد موضوع معنویت در 
میان اسراســت. من یک فرهنگ سه جلدی 
در مورد آزادگان نوشته ام و آنجا بحث هایی را 
در این مورد مطرح کرده ام. برخی از آزادگان 
زیر شــکنجه های وحشــیانه عراقی هــا خالق 
صحنه های باشــکوهی بودند که در کتاب ها و 
خاطرات اســرا به خوبی به این موضوع اشاره 
شده است. همچنین امداد هایی که در دوران 
اســارت بــه رزمنــدگان شــده و یــا خواب های 

صادقه رزمندگان و...
به همین سیاق می توانیم به بعد دیگری 
از معنویــت دردوران دفــاع مقــدس یعنــی 
معنویت موجود درخانواده های شهدا اشاره 
کنیــم. همســران و فرزنــدان شــهدا حامــل 
فرهنگ معنویت اند و دریچه هایی به ســوی 
ذخایــر اصیل معنوی که می توانند صفحات 
تــازه ای را روی جویندگان بگشــایند و جامعه 
را از بــرکات آن برخــوردار ســازند. زندگــی و 
وصیت شــهدا و خانواده های آنان بارقه های 

معنوی اند که امروز در میان ما حضور دارند.

موضــوع معنویت در جنــگ یک موضوع 
گسترده است و من در تألیفاتی که درخصوص 
شهدا داشتم به این موضوع بسیار پرداخته ام.

اساســاً جنگ ما در مقابل عراق یک دفاع 
مشــروع بــود به دلیل آنکه عراقی هــا به خاک 
ما حمله کــرده بودند و ما بایــد در مقابل این 
حملــه از خودمــان دفــاع می کردیــم. درباور 
دینی ما تصریح شــده کســانی که در راه دفاع 
اقــدام کننــد و کشــته  ازمــال و ناموس شــان 
شوند، شهید حساب می شوند. رهبر کشورنیز 

کــه یــک مجتهــد و فقیــه برجســته ای - امام 
خمینــی)ره(- بــود، بــا فتوا نیروهــای مردمی 
را بســیج می کــرد تا مقابلــه با تجاوز دشــمن 
عینیت یابد. البته نیروهای نظامی نیز وظیفه 
دفاع از مرزهای کشــور را برعهده داشــتند اما 
نیروهای مردمی که وظیفــه ای قانونی دراین 
ارتباط نداشتند بر اساس تکلیفی که مجتهد یا 
رهبر معنوی کشور بر عهده آنها می گذاشت، 
بایــد  بودنــد  معتقــد  و  می کردنــد  حرکــت 
خاک شــان را از دست متجاوزان پس بگیرند. 

آن هــم متجــاوزی که قصد جدایی بخشــی از 
خاک کشــورمان را داشــت وبراین قصد شوم 

خود اعتراف می کرد.
از ســوی دیگــر وجــود فرهنــگ عاشــورا در 
میان مردم عامل شور آفرینی برای حضور در 
جبهه ها ودفــاع از حقانیت جبهه خودی بود. 
بن مایه بســیاری از نطق های جبهه و وصیت 
نامه هــای شــهدا، همچنین اشــعار نوحه ها و 
شــور آفرینی هــا، حــول موضــوع کربلا بــوده و 
حماسه آفرینی های اباعبدالله الحسین)ع( و 
یارانش در راه مقابله با ظلم را تداعی می کرد. 
لــذا در دوران دفاع مقدس تمرکز روی واقعه 
کربــلا به عنوان نماد مقاومت و مظلومیت در 

مقابل ظالمان و متجاوزان قرار گرفت.
دســت اندرکاران  بــرای  عاشــورا  فرهنــگ 
تبلیغــات جبهــه دســتاوردها و ســرمایه های 
ارزشــمندی آفرید. تــا آنجا کــه روحانیونی که 
از حــوزه علمیــه قم بــه جبهه هــا می آمدند، 
همواره بر این موضوع تأکید داشتند. این نکته 
بســیار مهم و پررنگی است که در یک بررسی 
کلان در وضعیــت معنوی ما نمی شــود از آن 

غافل شد.
دســت  آرزوی  عتبــات  زیــارت  ایــام  آن 
نیافتنــی اغلب ایرانیانی بود که شــوق و شــور 
زیادی برای آن داشــتند. این موضوع در جای 
خود می توانســت جنگیدن با رژیمی که مانع 

ë امام خمینی)ره( حامی معنویت جبهه ها
نکته مهم در موضوع معنویت رزمندگان 
اســلام، نفــوذ و هدایــت معنــوی حضــرت 
امــام)ره( بــود. امــام خمینی)ره(گام بــه گام 
اهالــی جبهه را به ســوی صفــات عالیه پیش 
می برد و روح و روحیه شــجاعت، شــهامت، 
ایثــار و معنویت را به جامعه می دمید. چند 
نکته در این ارتباط به نظرم مهم  هستند و در 
خصوص معنویــت در جبهه و در رزمندگان 
تعیین کننده بودند. اگر این موارد را در پشت 
جبهه هم جاری و ســاری می کردیم، با قوت 
و جرأت می توان گفت که مشــکلات اخلاقی 

جامعه در سطوح مختلف خیلی کمتر بود.
 نکتــه اول اینکــه اغلــب فرماندهــان از 
جملــه فرماندهــان عالیرتبــه جنــگ، چــه 
ســپاهی و چه ارتشــی، امام را باور داشــتند و 

گــوش و چشــم و جانشــان متوجه امــام)ره( 
بــود. برایــن اســاس مــلاک و معیار آنــان در 
امــام  معنــوی  رهنمود هــای  تصمیمــات، 
بــود و خطــوط اصلــی و اســتراتژیک دفاعی 
را بــا اتــکا بــه رهنمود هــای ایشــان تبییــن و 
تدویــن می کردند. یــا به صورت مســتقیم از 
فرمایشــات و نظرات ایشــان که آشکارا بیان 
می شــد  یــا از طریق استفســار و تــلاش برای 
خمینــی)ره(  امــام  صلاحدید هــای  یافتــن 
به دست می آوردند  یا بر اساس آنها مسائل 

مهم و استراتژیک را دنبال می کردند.
 نکته دوم، انتخاب فرماندهان، معاونان 
و مســئولیت های مرتبــط بــا جنــگ، توســط 
ارتــش و ســپاه برپایــه معیارهــای دینــی و 
فرماندهــان  اســاس  برایــن  بــود.  اخلاقــی 
صفــات  جهــت  از  بهترین هــا  میــان  از 

شــجاع ترین ها،  پاک ترین هــا،  عالیــه، 
متواضع ترین ها، باهــوش ترین ها، پرتلاش 
میــان  از  افــراد  متعهد تریــن  و  ترین هــا 
رزمندگان انتخاب می شــدند. شاهد آن هم 
طیــف شــهدای عالــی مقــام از فرماندهــان 
اصلــی جنگ تــا فرماندهــان جزء می باشــد 
که تمامی در این صفات برجســته اشــتراک 
داشــتند و بــه فراخــور حــال دارای مقــام و 
منزلتی خاص بودند. شــهید باکری، شــهید 
زین الدین، شهید خرازی، شهید آبشناسان، 
شــهید بابایی و بســیاری دیگر از فرماندهان 
که آخرین شــان شهید قاسم ســلیمانی بود 
جملگــی در حیــات دنیایــی از یــک ســبک 
بهترین هــا  از  همــه  و  برخــوردار   ســیاق  و 
اســتراتژیک  موضوعــات  در  اینــان  بودنــد. 
جنــگ و عملیات ها، گوش بــه فرمان امام و 
فرماندهــان بالادســتی بودنــد. درواقع میان 
فرماندهــان و امام یک رابطه مرید و مرادی 
برقرار بود که عشــق و دوستی خمیرمایه آن 
بود. رابطه ای برمبنــای باور پذیری و تبعیت 
محبــت آمیــز و فداکارانه، ایــن واقعیتی بود 
که هر کس آن ایام پایش به جبهه ها رســیده 

باشد به عینه مشاهده و درک کرده است.
 نکتــه قابــل ذکر دیگــر این اســت که چه 
عاملی موجب تعالــی معنویت درجبهه ها 
بــود و فضای جبهه هــا را به ســوی معنویت 
بیشــتر پیــش می برد، پاســخ این پرســش را 
بایــد در پیوند مجموعــه رزمنــدگان از صدر 
تا ذیــل با مکتــب اهل بیت  دانســت. اغلب 
جلســات مشــورتی و تصمیم گیری بــا آیاتی 
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براســاس آموزه های سیر وســلوکی کنده شــدن از وابستگی های 
دنیایی بســیار اهمیت داشــته و جزء مراحل نهایی سیر و سلوک 
به حســاب می آید. در واقع یــک رزمنده با کنده شــدن از زندگی 
روزمره یک سیر معنوی را طی می کرد و متناسب با سیرو سلوک 
معنوی خــودش را با شــرایط تازه وفــق می داد. مانند کســی که 
آماده کوهنوردی شــود و قبل از آن ملــزم به رعایت رژیم غذایی 
و برنامه ورزشــی خاصی باشــد. افرادی که آماده اعزام به جبهه 
می شــدند پیــش از آن بــا یکســری ازبرنامه های معنــوی خود را 

آماده برای زندگی در شرایط ومحیط جدید می کردند

توکل و توسل، رمز عملیات علیه دشمن درونی و بیرونی
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 فرهنگ شهادت 
پشتوانه معنویت جبهه ها

از قــرآن کریــم و ذکر فضایــل و رهنمودهای 
بزرگان دین آغاز می شــد و توکل فرماندهان 
بــه لطــف خداونــد متعال و توســل بــه ائمه 
اطهــار شــاخصه این جلســات بــود. در طول 
جلســات و حیــن طــرح موضوعــات جنــگ 

توجه فرماندهان به امورمعنوی بود.
بــدون  اســاس، آغازعملیات هــا  برایــن   
اســتثنا بــا توجه و توســل به مســائل معنوی 
بوده و پس از خواندن دعا به صورت جمعی 
و خوانــدن آیاتــی الهام بخــش از قرآن کریم 
و قــرآن به ســر گرفتــن، رمز عملیــات اعلام 
می شــد. ایــن همــه بیانگــر جایــگاه مســائل 
معنــوی نــزد فرماندهــان بالادســتی وســایر 

رده های مدافعان کشوربود.
ë رضای الهی محوری ترین انگیزه مدافعان

نــزد رده هــای مرتبــط بــا جنــگ درکلیــه 
ســطوح نظامی و غیر نظامی معیار و ملاک 
همه دست اندرکاران درتلاش های معمول 
جلــب رضایت الهی بــود. از ایــن رو رضایت 
بــرای ســنجش درســتی  خداونــد معیــاری 
ونادرســتی اعمال و اقدامات بــود تا آنجا که 
درهــدف قــرار دادن مناطــق شــهری عــراق 
و رفتــار بــا اســرای جنگــی نیــز ظهــور و بروز 
داشــت. بــر این اســاس می تــوان بــه جرأت 
گفــت یکــی از معیار هــای حاکــم برسلســله 
مراتــب فرماندهــی در دوران دفاع مقدس، 
میــزان نزدیکــی فــرد بــه خداونــد و خلوص 
افــراد بــود. بــه ایــن معنــا کــه فرماندهــان 
اصلی کســانی بودنــد که کمتریــن خللی در 
ایمــان و اخلاص شــان راه نداشــت و هر یک 

مالک اشــتری بودنــد که به صفــات اخلاقی 
و معنــوی زیــادی متصــف بودنــد. از ایــن رو 
فرماندهــان اصلــی و فرماندهــان یگان هــا 
الگویی برای ســایر رزمندگان و سرمشق آنان 
درمسائل معنوی بودند. آنان درهرشرایطی 
نمازهایشــان را اول وقــت و بــا حضــور قلب 
می خواندنــد، اغلــب شــب ها به نماز شــب 
برمی خاســتند، در تــوکل بــه خداوند متعال 
و در اعمــال خیــر و نیــک بریکدیگــر پیشــی 
مــی گرفتنــد و این همــه در شــرایطی بود که 
در انجــام وظایــف خودشــان کمترین تعلل 
و کوتاهــی نداشــتند. فرماندهــان هرچــه از 
برخــوردار  رفیع تــری  جایــگاه  و  موقعیــت 

بودند، دارای روحی صیقلی تر بودند.
 از آنجا که توجه مجموعه دست اندرکاران 
دفــاع مقــدس بــه خــدا بــود و همــه بــرای 
رضای خــدا کار و مجاهــدت می کردند، بین 
فرماندهــان و مســئولان در هیــچ ســطحی 

هرگز اختلافی از جنس اختلافات سیاســی و 
مغرورانه پیش نمی آمد. حتی بچه هایی که 
شاید از نظرسیاســی هم نظر نبودند، فضای 
جبهه هــا عــاری از بحث و جــدل و تنش بود 
و هیچ موقــع اتفاق نمی افتاد فردی به دلیل 
گرایــش سیاســی مــورد بغــض و دشــمنی 
دیگــری قرار گیــرد و روحیه بــرادری و صفا و 
صمیمیــت میــان اهالی جبهه مــوج می زد. 
همه توجهات به دفع شــر دشــمن و پیروزی 
بــر ظلم و تجــاوز بــود. همه یکــدل و متفق، 
در انجام وظایف خودشــان ســعی و کوشش 
داشــتند و در کســب صفات عالیه از یکدیگر 

سبقت می گرفتند.
دوران  در  آمــوزش  و  تبلیغــات  واحــد 
زیــادی  فعالیت هــای  هــم  مقــدس  دفــاع 
بــرای این که جــو معنوی جبهه هــا  بالا برود 
انجام می دادنــد. ما در تبلیغات برنامه های 
مختلفــی داشــتیم. اعــزام مبلــغ به صــورت 

منظم در یگان ها انجام می شــد تا نمازهای 
جماعــت ســر وقــت تشــکیل شــود، دعاهــا 
خوانده شــود و از مداحان اهل بیت و شــعرا 
دعوت می شد و برنامه های مذهبی متنوعی 
در مراسم مختلف برگزار می شد. رزمندگان 
برنامه هــا شــرکت  و  گونــه مراســم  ایــن  در 
می کردنــد و تمــام تــلاش مــا این بــود که در 
واحــد تبلیغــات نیازهای معنــوی رزمنده ها 
را تأمیــن کنــد و آنچــه  لازم اســت بــا حضور 
علمــا و روحانیــون، مداحــان و رزمنده هایی 
کــه کارهای هنــری مثل خطاطی، نقاشــی یا 
کارهــای دیگــری کــه بود همــه اینها بــه نحو 

احسن انجام شود.
 در یــک کلام می توانــم بگویم که فضای 
معنــوی همچون چتــری در تمامی جبهه ها 
ســایه اش گســترده بــود و مدیریــت جنگ با 
هدف گذاری هــای مطلوب بــه ایجاد و حفظ 
جو معنوی در جبهه ها یاری رســان بود. این 
فضا منجر به توســعه جو معنوی شــده و در 
نتیجه سخت ترین خطوط دشمن در مناطق 
مختلــف عملیاتــی بــا پیروزی هــای بزرگــی 
همــراه بــود و بر صداقــت و همــت و غیرت 
رزمندگان تکیه داشــت. امیدوارم آن فضای 
معنــوی و رفتارهــا و نگرش هــای ســازنده و 
الهــی بچه هــای رزمنــده دیــروز بــار دیگر بر 
شــهرها و روســتاهای کشــور حاکم شــود تا بر 
اســاس آن دوســتی اســتوار و همــه توجهات 
به ســوی خدای یکتا باشــد و برای کشــورمان 
پیروزی هــای بیشــتری را در تمام زمینه ها به 

ارمغان بیاورد.


